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روزنه

تکلیف ناروشن فیلم ساز
آنترپوید (شان الیس، ۲۰۱۶)

رضــا غیاث: در بهار ۱۹۴۲ حکومت تبعیدی چکســلواکی در لندن، 
تصمیم می گیرد  با ترور راینهارد هایدریش؛ فرمانده نیروهای گشتاپو 
در پــراگ، آســایش را به این شــهر بازگرداند، اما نیمــی از اعضای 
نهضت مقاومــت چک، با این ترور مخالفت می کنند. آنها معتقدند 
لندن درک درســتی از اوضاع داخلی پراگ ندارد. این اعتقاد درباره 
فیلم ساز انگلیسی فیلم آنترپوید نیز صادق است. تصویری که «شان 
الیس» از پراگ آن ســال ها ارائه کرده دور از واقعیت یا به بیان دیگر 
غیرتاریخی اســت؛ ســربازان فداکار، معشــوقه های وفادار، بناهای 
پرشکوه پراگ و آلمانی های بی دست وپا به قدری برای الیس جذاب 
بوده  اند کــه به کلی فراموش کرده مشــغول بازســازی یک واقعه  
مهم تاریخی اســت. از این رو همانند ترور ناموفق راینهارد از ســوی 
ســربازانی که از لندن آمده اند، دستاورد کارگردان انگلیسی فیلم نیز 
موفقیت چندانی به همراه ندارد. مهم ترین اشکال، به نحوه  اقتباس 
از یــک رویداد مهم تاریخی برمی گردد. اگر هدف حکومت تبعیدی، 
ترور قطعی راینهارد اســت، پس چرا دو سرباز ناشی و نابلد را روانه  
پراگ می کند؟ در توجه به اســناد تاریخی این واقعه، دلایل نابلدی 
آن دو ســرباز مشخص است اما در فیلم آنترپوید نه استنادی به این 
اسناد شده است و نه در غیاب این مورد، رویکرد فراتاریخی مستدلی 
دیده می شود. البته الیس سعی کرده با طراحی دو پیرنگ عاشقانه، 
بــرای نقــاط ضعف یان و یــوزف (مأمــوران اجرای تــرور) توجیه 
دراماتیک داشته باشد. این دو نفر در مسیر تحقیقات میدانی شان، به 
همکاران زن خود علاقه مند می شوند. اما هرچقدر که یان به عشق 
ماریه معتقد اســت، برعکس یوزف تنها راه رســیدن به موفقیت را 
ردشدن از عشق لنکا می داند. در روز واقعه، یوزف که مسئول شلیک 
مســتقیم به راینهارد است با مسلســل خالی پا به میدان می نهد و 
در مقابل یان که ترســو معرفی شده و بی اعتقاد به هرگونه ترور، با 
پرتاب نارنجک به ســوی راینهارد، نیمــی از عملیات را به موفقیت 
می رســاند و همه  اینها احتمالا برای اثبات این معناســت که شرط 
پیروزی در نبرد، کشــیدن خط بطلان بر نیروی عشــق نیست، بلکه 
یک ســرباز واقعی یک عاشــق تمام عیار نیز هست. فرض که چنین 
رهیافت رمانتیکی درست باشد،  اما این چه ارتباطی به ترور راینهارد 
دارد؟! چنین مفهومی را با هر داســتان دیگری هم می شــد منتقل 
کرد سؤال اصلی این اســت که نقش اقتباس از یک رویداد تاریخی 
اینجا دقیقا چیســت؟ جز اینکه بهانه ای شــده است برای تضمین 
توجه بیننــده به فیلمی پادرهوا؟ هنگامی که رویکرد فیلم ســاز در 
اقتباس، چیزی در این حدود باشــد مشــخصا تاریــخ نیز به دکوری 
خوش رنگ ولعــاب بدل می شــود و تمامی اجزای آن -به ســودای 
ساختن پیامی غیرتاریخی - ساحتی دروغین به خود می گیرند. مدام 
صحبت از این اســت که سراسر شــهر آرام نیست و گشتاپو همه جا 
حضور دارد و چنین اســت و چنان، اما قهرمانان خوش تیپ داستان 
- با وجود نداشــتن اوراق هویت - از هر کجا که دل شــان بخواهد 
به هرکجــای دیگر رفت وآمد می کنند و در این میانه کمترین مانعی 
مزاحم شان نیســت. حتی برای هرچه غلیظ   ترشــدن پیام رمانتیک 
مذکور، اصلی ترین موانــع قهرمانان فیلم یعنی نیروهای گشــتاپو، 

مدام احمق جلوه داده می شوند. دم دستی ترین مثالش صحنه  ورود 
نابهنگام گشتاپو به آن کافه کذایی است که لنکا (معشوقه یوزف) با 
انداختن فنجانی به روی زمین، به راحتی نظر مأمور گشتاپو را هنگام 
بازرســی نقاط پنهان کافه (محل اختفای یــوزف و یارانش) عوض 
می کند!! از اینها گذشــته فیلم می توانســت بعد از ترور راینهارد، با 
همین ساختار نصفه نیمه و پیام مدنظرش تمام شود اما الیس برای 
تأدیب کامل یوزف بی اعتقاد به عشــق، یک نیمه  بســیار ضعیف تر 
دیگر به آن سنجاق کرده است. در ابتدای این نیمه ماریه (معشوقه 
یان) خبر می آورد که نیروهای گشــتاپو در خیابان لنکا را کشــته اند 
( اما ماریه توانســته اســت فرار کند؛ شاید به این خاطر که همچون 
یان به عشــق معتقد است). یوزف خود را مسبب تمام این مصائب 
می دانــد و از اینجا به بعد مجبوریم کلی کشــت و کشــتار و ارعاب 
و وحشــت را تحمل کنیم تا به پالایش روانــی یوزف در آن صحنه  
رؤیایی پایان کار برســیم. مسیر رســیدن به این پایان واقعا عذاب آور 
اســت. در اســناد تاریخی مربوط بــه پناه گرفتن تیم تــرور راینهارد 
در کلیســای معروف پراگ، آمده اســت یوزف و تعــداد کم  یارانش 
به مدت شــش ســاعت در برابر قوای بی شــمار آلمانی شجاعانه 
جنگیدند. بازســازی این قســمت در فیلم - که می توانست یکی از 
جذاب ترین بازســازی های تاریخ سینما باشــد – خسته کننده تر از هر 
قسمتی شده است. الیس نه توان این را دارد که همانند متخصصان 
هالیوودی، نبردی خوش ریتــم و متنوع ارائه دهد (همه یاران یوزف 
مشــابه هم یا می جنگند یــا می میرند  یا خودکشــی می کنند) و نه 
توانسته با نمایش غیرمتعارف خشونت آشکار این نبرد، به خوانشی 
انتقادی از مقوله قرن بیستمی جنگ برسد. البته هدف فیلم ساز - با 
توجــه به جزئیات این صحنه - گرایــش به هر دو گزینه بوده اما در 
عمل به هیچ یک نرســیده است. و علت نیز - همان طور که پیش تر 
اشــاره شد - مشخص است؛ بلاتکلیفی فیلم ســاز در رویکردش به 
اقتبــاس از یک واقعه مهم تاریخــی و درنهایت مخاطب می ماند و 
حیرتش از بعضی واکنش هاى نامعقول؛ در بعضی نظرســنجی ها، 
آنترپوید به عنوان یکی از بهترین هاى ۲۰۱٦ معرفی شــده است. اما 

دلایل و معیار چنین انتخاب هایی هرگز بر ما معلوم نخواهد شد. 
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از زبان، ویرانه اي 
بیش باقي نمانده است

به هرحــال وقتــي پــول بــراي 
ســاخت فیلم ندارید، بایــد آن را از 
دیگران بگیرید و چون پول خودتان 
نیســت، باید از لحــاظ وجداني در 
هدرنرفتــن آن تلاش کنید. پس من 
همیشــه به دنبال ایده هایي در فرم 
هستم که ساده باشند و اجراي آنها 
هزینه زیادي نداشته باشد. به همین 
فیلم برداري  اســت که موقع  دلیل 
کامــلا بــه فیلم نامه ام وفــادارم و 
هرچه را در آن نوشــته شــده باشد 
حرکت هاي  تک تــک  مي کنم:  اجرا 
دوربیــن، پن ها، دیزالوهــا، قطعات 
موســیقي و... همه آن چیزي است 
که در فیلم نامه آمده اســت. اغلب 
به من گفته مي شــود که در تحلیل 
تکنیکــي قاب بنــدي صحنه هایــي 
از فیلم هایــي که دوستشــان دارم، 
این طــور  و  دارم  زیــادي  توانایــي 
تصــور مي شــود که من نزد کســي 
آنالیــز قاب بنــدي و فیلم برداري را 
آموختــه ام. درحالي کــه شــاید در 
مواجهه اول با این صحنه ها نسبت 
به ایــن تکنیک ها هیچ علم خاصي 
نداشتم و تنها مجذوب صحنه هایي 
از فیلم مي شوم که دوستشان دارم. 
انــگار کــه آن صحنه ها بــا زباني 
خاص با من حــرف مي زدند و آنها 
را جزئي از زندگي خودم مي پندارم. 
در رابطه با امیلي دیکینسون (شاعر 
فیلم «شور خاموش»  که  آمریکایي 
بر اســاس زندگي او ســاخته شده) 
نیز چنین حس نزدیکي اي داشــتم. 
این احســاس تنها بــه دلیل علاقه 
شــخصي ام به شــعر در من شکل 
نگرفــت؛ بلکــه فکر مي کــردم او 
ســزاوار این است که بیشتر شناخته 
شــود. بــراي اولین بار بــا او در ۱۸ 
ســالگي، هنگامــي  که بخشــي از 
شــعرهایش در تلویزیــون خوانده 

مي شد، آشنا شدم. 
مــرگ، جزئــي جدایي ناپذیــر از 
شعرهاي او هســتند. اولین شعري 
کــه از او شــنیدم بــا ایــن جملــه 
آغــاز مي شــد: «از آنجــا کــه من 
نمي توانســتم منتظر مرگ بمانم، او 
با مهرباني براي مــن منتظر ماند». 
پــس از آن، مجموعــه کوچکي از 
اشعارش را خریدم، اما تا حدود ۱۲ 
ســال پیش که مجددا به سراغش 
رفتم، آنهــا را به درســتي نخوانده 
بودم. تصمیم گرفتم درمورد زندگي 
او بیشتر تحقیق کنم، چراکه داستان 
زندگــي او بــه نظــرم خارق العاده 
مي آمــد و اتفاقاتــي را در آن یافتم 
که به شــدت برایم آشنا بودند. یکي 
از آنها که باعث مي شــود به امیلي 
بیش از پیش خودم را نزدیک ببینم، 
تــلاش معنوي امیلي بــراي تعالي 
و به کمال رســاندن روحــش بود و 
این موضوع در سراســر شعرهایش 
نیز جاري اســت. من نیز همواره با 
شــک هاي زیادي مواجــه بوده و با 
آنهــا مبارزه کرده ام؛ احساســي که 
گاهي اوقات بســیار مرا رنج مي داد 
کــه انــگار نمي دانم کیســتم و در 
اطرافــم چه مي گــذرد. تصور کنید 
که مــدام در معرض رنج کشــیدن 
قرار دارید و هیچ تســکیني نیست تا 
آرامتان کند؛ در چنین حالتي، شــعر 
مي تواند به محملي براي فریادزدن 
دردهاي شــما تبدیل شــود. امیلي 
آغوش روح خود را به ســوي شعر 
گشــود. وقتي چنین کاري را انجام 
دهید، سروکارداشــتن با دنیا برایتان 
دشــوار مي شــود، اما اگر در این کار 
چگونه  چــه؟  بخوریــد  شکســت 
مي توان عواقب سخت آن را تحمل 

کرد؟ نمي دانم.
منبع: فیلم میکرز

یک گام به عقب
هرچنــد تقابل میــان دو روبات؛ 
یعني والتر و دیوید شاید تنها نقطه 
قــوت شــخصیت پردازي این فیلم 
باشد. منطق داســتان نیز  گاهي در 
مواقع حســاس ایراد پیدا مي کند و 
به علاوه قوانین فیزیک بسیاري جاها 

مشکل اساسي دارد. 
با تمامي این اوصاف، جلوه هاي 
ویــژه و چند صحنــه تعقیب وگریز 
خــوب درخــور توجه اســت. البته 
امید داشت ریدلي اسکات  مي توان 
در قســمت بعــد، برخــي از ایــن 
حفره هــا را پــر کنــد و بــاز به اوج 

مجموعه بیگانه ها بازگردد. 

گردآوری و ترجمه: افرا صفا: این روزها بسیاری از بازار 
هنر معاصر جهان گلایه مندنــد؛ ارقام نجومی ای که 
پرزرق وبرق،  نمایشــگاه های  دست به دست می شود، 
افــرادی که آینــده هنرمنــدان جــوان را پیش بینی 
می کننــد، مجموعه دارانــی که به امید ســود آثار را 
می خرنــد و حراج هایی که بازارگرمــی می کنند. این 
وضعیت یک بانی دارد و همه فریادها را باید بر ســر 

شخصی به نام «رابرت سی.اسکال» زد. 
اســکال مدیرعامل یک شــرکت تاکســی رانی در 
نیویــورک و مجموعــه داری حرفــه ای بود کــه آثار 
اکسپرسیونیســم انتزاعــی و هنــر پــاپ را گردآوری 
می کــرد. در ۱۸ اکتبر ۱۹۷۳ او ناگهان ۵۰ تا از بهترین 
نقاشی هایش را در حراج ســاتبیز به فروش گذاشت 
و آغازگر دورانی نوین در جهان هنر شــد؛ دورانی که 
هنر را به شــدت تجاری کرد و همه نگاه ها را به سوی 

خریدوفروش هنر معاصر کشاند. 
بــه نظــر می رســد حــراج معــروف اســکال 
نقطه عطفی در روند بازار هنر معاصر اســت. ایجاد 
چنین دگرگونی ای نیازمند بازاریابی و تبلیغات بسیار 
بود تا بتواند قیمت آثار هنرمندان زنده را به سطحی 
کامــلا متفاوت برســاند؛ موضوعی که تــا امروز نیز 
ماجرایی بحث برانگیز است. فهمیدن اینکه چگونه 
حراج آثار اســکال عرف های جهــان هنر را دگرگون 
کــرد به ما کمک می کند تا ســازوکار بازار هنر امروز 

را بهتر بفهمیم. 
حراج اســکال کاری کرد که آثار پس از جنگ دوم 
جهانی و معاصــر قیمت هایی غریب پیدا کنند. اندی 
وارهول، جاســپر جونز، رابرت راشنبرگ، فرانز کلاین و 
فرانک اســتلا؛ همه غول های هنر معاصر و نام های 
ماندگار این عرصه هســتند. اسکال و همسرش ایتل، 
مدت ها پیش از آنکه نام این هنرمندان به فهرســت 
مهم تریــن افراد هنــر معاصــر راه یابد آثــار آنها را 
گردآوری می کردنــد. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آنها 
تنهــا جوانان بااســتعدادی بودند کــه دلال هایی که 
به همان انــدازه جوان، باهوش و بااســتعداد بودند 
معرفی شــان می کردند و پشتیبان شان بودند؛ کسانی 
مانند «لئو کستلی» افسانه ای. این دلال ها کار خود را 
بلد بودند و چنان هنرمندان خود را مطرح می کردند 
که بسیار زود هنر پاپ به جنبشی تمام عیار تبدیل شد 

و به موزه ها راه یافــت. مجموعه داران نیز این آثار را 
شناختند و می خواستند آنها را داشته باشند. 

در ۱۹۷۳ شــمار مجموعه دارانــی که ایــن آثار را 
می خواســتند روزبه روز بیشتر می شــد، اما آثار کمی 
در بازار موجود بود و حراج آثار اســکال فرصتی بود 
که دســت این مجموعه داران به آنچه می خواستند،  
برســد. نتایج حراج بی نظیر بود و آثار به قیمت هایی 
چندین برابر قیمت خریده شده شان به فروش رفتند و 
به رقــم فروش نهایی ۲.۲  میلیون دلار (یا ۱۲  میلیون 
دلار امروز) رسیدند که هرگز پیش از آن شنیده نشده 
بود. یک نقاشی از سای تومبلی ٤۰  هزار دلار یعنی ۵۰ 
برابر قیمتی که اســکال برای خریدش پرداخت کرده 
بود به فروش رفت. اثری از جاســپر جونز که اسکال 
آن را ۱۰هــزارو ۲۰۰ دلار خریــده بود بــه قیمت ۲٤۰  
هزار دلار فروخته شــد. اینهــا رکوردهای فروش آثار 
هنرمنــدان زنده در آن زمان بودند. این حراج  نشــان 
داد که هنر نوین می تواند وسیله ای برای تولید ثروت 
هنگفت باشــد. این رویداد نه تنها نام این هنرمندان را 
تبدیل به برندهای تجاری کــرد که هنوز هم بالاترین 
رقم های فروش را از آنِ خــود می کنند، بلکه عرصه 
هنــر معاصر را بــه کل دگرگون کرد و نشــان داد که 

می توان پول زیادی از راه هنر به جیب زد. 
اســکال همچنین باعث شــد که بــه بازاریابی و 
مهارت تبلیغات توجه بیشــتری شــود. شــماری از 
هنرمندانی که آثارشــان در آن حراج به فروش رفت 
پیــش از آن رویداد نیز نام هایی شناخته شــده بودند؛  
مانند اندی وارهول و روی لیختنشــتاین. اســکال نام 
آنها را ســنگ بنای تبلیغات خود قــرار داد. هنر پاپ 
مورد پذیــرش مردم بود و همه آن را می شــناختند، 

پس اسکال از نیروی محرکه آن استفاده کرد. 
اما اســکال مهارت هــای تبلیغاتــی دیگری هم 
داشــت. معروف بود که در جایگاه مدیرعامل شرکت 
تاکسی رانی، افراد متخصص را استخدام می کرد تا در 
رویدادی بزرگ با پوشــش رسانه ای به رانندگان آداب 
معاشــرت ســطح بالا بیاموزند. در روز حراج همسر 
اســکال در پیراهن بلند ســیاهی وارد شد که روی آن 
لوگوی شرکت تاکسی رانی دوخته شده بود. مخالفان 
و تظاهرکنندگان خشمگین پشــت در حراج غوغایی 
کــرده بودند. کتابچه ای با کیفیت بــالا که آثار حراج 
در آن چاپ شده بود برای هنرمندان زنده بریزوبپاش 
زیادی به شــمار می آمد. در لحظه ای از رویداد رابرت 
راشــنبرگ در حالــی که مســت بود بر ســر آنچه او 

سوءاســتفاده از هنرمندان می دانست با اسکال درگیر 
شد. رســانه ها همگی نتایج این حراج را دنبال کردند 
و یک فیلم مســتند نیز از آن ســاخته شد. این حراج 
نه تنهــا به یک رویداد بزرگ در تاریخ هنر تبدیل شــد، 

بلکه رویدادی رسانه ای نیز به شمار می آمد. 
پیــش از آن نیز پیش آمده بــود که حراج ها برای 
فروش بهتر آثار پیش کسوتان قدیمی از مجموعه یک 
شــاهزاده یا دوک، بازارگرمی می کردند اما اسکال در 
تبلیغات برای فروش آثار پس از جنگ دوم جهانی و 
آثار معاصر استاندارد جدیدی بنا نهاد. جهان هنر نیز 

این روش بازارگرمی را از او فراگرفت. 
با بالارفتن قیمت هــا هنرمندان به فکر افتادند که 
سهم شان از این بازار چیســت. حراج اسکال شکاف 
میان درآمد هنرمندان از آثارشــان و درآمد یک دلال 
هوشمند از همان آثار را بیش ازپیش نمایان کرد. اثری 
از رابرت راشــنبرگ که اســکال آن را ۹۰۰ دلار خریده 
بود، ۸۵  هزار دلار فروش رفت. راشــنبرگ که کلافه و 
عصبانی شده بود سراغ اسکال رفت و به این نابرابری 
اعتراض کرد. دربرابر اســکال بــه او یادآوری کرد که 
قیمت های بالا دست آخر به خود هنرمند باز خواهند 
گشــت. این سخنی درســت بود چراکه از آن پس هر 
آنچــه آن هنرمنــدان می آفریدند چنــد برابر ارزش 

داشت و احتمالا در پایان هنرمندان راضی بودند. 
جدا از اینکــه این حراج هنرمندان را خوشــحال 
کرد یا خشم آنها را برانگیخت، بی شک بحث هایی را 
در رابطه با ســهم هنرمند از قیمت های بالای فروش 
مطــرح کــرد. در ایالــت کالیفرنیا قــراردادی لفظی 
مبنی بــر پرداخت ۱۵ درصد حق فــروش دوباره اثر 
به هنرمند وجود دارد که به دلیل نانوشــته بودن اجرا 
نمی شــود. در آن زمان درخواست های بسیاری برای 
وضع قانونی در این رابطــه در قوانین ایالات متحده 
مطرح شــد تا هنرمندان از هر بار فروش آثارشان ۱۵ 

درصد از قیمت را دریافت کنند. 
از آن زمــان تقریبا نیم  قرن می گــذرد، هرچند در 
برخی کشــورها قوانیــن تغییر کرده، امــا هنوز چنین 
قانونی در ایالات متحده وضع نشده است؛ درحالی که 
ارقام بــالای خریدوفروش در حراج هــای آثار هنری 
معاصر همچنــان ادامه دارد و به آســانی به صدها 

 میلیون دلار می رسد. 

«رابرت سی. اسکال» و خریدوفروش هنر معاصر
چه کسى هنر را تجارى کرد 

سعیده قُرَشی: حوزه آموزش معماری در ایران تاریخ قابل 
تدوینــی دارد و تلاش های بســیاری در این حوزه صورت 
گرفته اســت. در این مجال مختصر نگاهــی به آموزش 
معاصــر معمــاری در ایــران می کنیم. نگاه بــه آموزش 
معاصر معماری ایران، مشــخصا یــک موضوع را نمایان 
می کنــد: دوربودن دانشــگاه ها از فضــای حرفه مندی و 
جایگاه نامشخص مؤسسات خصوصی که رشد فزاینده ای 

را تجربه می کنند.
آنچه یک دانشجوی معماری بعد از ورود به دانشگاه 

تجربه می کند در سناریویی به قرار زیر گنجانده می شود:
پس از گذران دوره کارشناسی که در اکثر دانشگاه های 
کشور بیش از چهار سال به طول می انجامد و به هیچ روی 
بــرای معمارشــدن کفایت نمی کنــد و همراه اســت با 
گذراندن کلاس هــای متفاوت نرم افزار های مدل ســازی، 
ارائه و تحلیل در مؤسســات خصوصی؛ مکررا این جمله 
شنیده می شود که آنچه در دانشــگاه می آموزید با مسیر 
حرفه ای رشــته معماری فصل مشــترک بســیار ناچیزی 
دارد. این موضوع گفته اســتادان دانشگاه ها را هم شامل 
می شــود، ولی اینکه چرا فصل مشــترک ندارد؟ یا اساسا 
چرا آنچه فصل مشترک دارد تدریس نشده؟ اساسا هدف 
از تحصیل در رشــته معماری و هــدف از حرفه مندی در 
این رشته چیســت که فصل مشــترک آنها مهجور مانده 
است؟ و بسیاری ســؤال دیگر بی پاسخ می ماند. این دوره 
با تمام فصل مشترک نداشتن ها به پایان می رسد. آموزش 
از نوعــی به نوع دیگــر تبدیل می شــود و در کلاس های 
کنکور کارشناســی ارشد ساختار دیگری به خود می گیرد؛ 
کلاس های کنکور و کتاب هایی که دیگربار فصل مشــترک 
ناچیز آنها با آنچه در دانشــگاه آموزش دیده شــده تکرار 
می شود و قســمت اعظم این دوره از آموزش که آمادگی 
بــرای آزمون اســکیس نــام دارد. از خط کشــیدن روی 
کاغذ کاهی آغاز می شــود و ماه ها بــه طول می انجامد و 
هدف مشخص اســکیس های دستی، پشــت روش های 
گوناگون آموزش آن که ریشــه یابی و گونه شناسی شــان 
مجالــی دیگر می طلبد، ناپدید می شــود. گونه ای دیگر از 
آموزش اســت که دانشجو لازم اســت بگذراند، از طرفی 
پیشــه معلم اســکیس بودن زاییده این روند است که اگر 
فردی خوش اقبال باشــد و نمره اسکیس خوبی به دست 
آورد، به گونه ای امنیت شــغلی خوبی خواهد داشت. این 
سیل عظیم فارغ التحصیلان رشــته معماری چاره ای جز 
ادامــه تحصیل ندارند، ازاین رو کلاس اســکیس خالی از 

دانش آموز نمی ماند.
ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد، از یک سو 
نیازمند دانش های پژوهشــی و تحلیل هــای مرتبط با آن 
اســت که دوره های آموزشــی آن در مؤسسات به چشم 
می خورد و از دیگرســو نرم افزارهای مختلف که هرکدام 
از آنها در بازه زمانی بروز می کنند و ســیلی از دانشجویان 
و دانش آموختگان معماری را به دنبال خود می کشــانند 
و بســان یک مُد پدید آمده و بســیاری بــدون درک هدف 
نرم افزار آمــوزش دادن و آموزش دیــدن آن را هدف قرار 
می دهنــد. تغییراتی ناپایــدار در روند تعــدادی از دفاتر 

از دیگر اثرات آنهاســت و البته اضافه شــدن بندی دیگر 
در ســی وی دانش آموختگان تســلط به فــلان نرم افزار 
و اضافه شــدن بنــدی دیگر به شــرایط مورد نیــاز برای 
همکاری بــا دفاتر معماری. آزمون های نظام مهندســی 
و ســری کلاس های آمادگی آن از دیگر عرصه های ورود 

به آموزش معماری است که سالی دوبار تکرار می شود.
 ورک شــاپ هایی با هزینه های گزاف، مؤسســاتی که 
پاتوقــی برای گذران وقت قشــر خاصــی از افراد جامعه 
هستند و معماری و آموزش آن را به مانند کالای لوکسی 
از برند خاص در یک ویترین شیشه ای پرزرق وبرق با ایجاد 
یــک حس نیاز کاذب به فروش می رســاند. ناهمواربودن 
مســیر حرفه منــدی برای دانــش آموختــگان معماری، 
اکثریت آنها را به دو دســته تقســیم کرده است؛ گروهی 
به دنبــال برگــزاری کارگاه هــای معمــاری و آموزش به 
دانشــجویان و دانش آموختــگان معمــاری و گروهی به 

دنبال شرکت در انواع و اقسام ورک شاپ های معماری اند.
آسیب اساسی آنجاست که این ورک شاپ ها از قابلیت 
کاربردی بودن برخوردار نیســتند و تجلی مصرف گرایی در 
حوزه آموزشــند. جامعه مصرف گرا نه تنها در سبد خرید 
روزانه اش، در ساخت وســازها و انتخاب شــغلش، بلکه 
در برپایی پایگاه های آموزشــی نیــز اصل مصرف گرایی را 
رعایت می کند. تبلیغــات این موضوع و برخورد ها به این 
صورت است که شما به عنوان دانش آموختگان معماری 
کشــور چطور با ندانســتن موضوع این ورک شاپ زنده اید 
یا بــه آینده کاری خود امیدوار، با ایجاد احســاس فقدان 
و نیاز کاذب ورود به ورک  شــاپ ها اتفــاق می افتد در بازه 
ورک شــاپ احســاس ارضاشــدن این فکر عقب ماندگی 
رخ می دهــد و پس از آن موارد اســتفاده از آموزش های 

ورک شاپ نامعلوم است.
در اوضــاع نابســامان ساخت وســازها در کشــور که 

بیشــتر نماهای شــهر ها نماهای رومی و کلاسیک است، 
انباشته شــدن حداکثری سرمایه در دســت حداقل افراد 
جامعــه، اوضــاع نابســامان حرفه منــدی و رقابت های 
ناســالم عرصه مســابقات به عنوان تنها ســکوی پرتاپ 
بــا  دانشــجویان  دیگــر؛  بســیاری  و  دانش آموختــگان 
آموخته هــای خــود در ورک شــاپ ها کــه مابازایی برای 
اســتفاده از آن در فضــای واقعی نمی یابنــد راهی جز 
پایبندی به اصــول نیوتن ندارند. آنها به معلمان جدیدی 
در ورک شاپ ها تبدیل می شوند و چرخه واهی را دوباره از 
ســر می گیرند و به جز اندکی از آنها اثرات و تأثیرات آنچه 
را که آمــوزش دیده  اند و آموزش داده  انــد را نمی دانند. 
واژه های قلمبه سلمبه ای که همچون کالایی وارد شده  اند 
و به دســت یک فروشــنده ماهر فروخته می شوند، تولید 
اندیشــه و دانش که مهم ترین فعالیت و فقدان در عرصه 
معماری است به ورود اندیشــه های بی مکان و بی زمان 
بدل شــده است و ترویج اندیشــه ها در سطحی ترین نوع 
ممکن بی بنیانی برای پژوهش های آتی و درک نشدن بستر 
معاصر کشــور برای بروز آنها، فراموشی دانش سرزمینی 
و مهجور ماندن از به روزکردن آن، از آسیب های جدی آن 
است. یک جوان دانش آموخته معماری در جست وجوی 
پاسخ به این ســؤال اســت که آیا باید در دفاتر معماری 
که ســاعت کاری در آنها بی معناســت، مشــغول به کار 
شود و با ماهانه ۳۰۰ ســاعت کاری و حقوق حداقلی در 
مسیر حرفه مندی قدم بردارد یا در ورک شاپ های متعدد 

معماری آنچه در دانشگاه نیاموخته را بیاموزد.
معضل معماری معاصر کشور چیست؟ پاسخ اساسی 
که در لابه لای ورک شــاپ های برگزارشــده به آن پاسخی 
داده نمی شود. دانشجو در دوره های گذرانده چیزی را یاد 
می گیرد که بازتدریس آن تنها کاری اســت که می تواند با 

دانش دست یافته، انجام دهد. 
این در حالی اســت که عرصه دانشگاه ها از معماران 
حرفه منــد و صاحب تفکر خالی اســت. آیا برای افزایش 
سطح آموزش کشور راهکار استفاده از معماران حرفه مند 
و صاحــب تفکــر در فضاهــای آکادمیک تا ایــن اندازه 
بعید و دور می نماید که هرروز از بازگشــایی شــعبه ای از 
آموزشــگاه های خصوصــی و بــا اســتادان حرفه مند و 
صاحب تفکر با خبر می شــویم. عرصه آموزش معماری 
دانشــجو تولید نمی کند؛ یک مصرف گرای آموزشی تولید 
می کنــد و در چرخه ای او را یا به یــک مصرف کننده یا به 
یک خدمت دهنده تبدیل می کنــد و تنها عده  کمی از این 
چرخــه بیرون می ماننــد. فاصله نوع آموزش در کشــور 
ما با عرصه های آموزشــی دیگر نقاط دنیــا تا چه اندازه 
است؟ چرا در ســایر نقاط دنیا معماران غیرآکادمیک به 
تدریــس در عرصه های آکادمیک می پردازند و در کشــور 
ما معمــاران عرصــه آکادمیک فضاهای دانشــگاهی را 
خالی می کنند؟ آیــا تبدیل عرصه آمــوزش به یک بنگاه 
اشــتغال و درآمدزایی به عنوان راهــکاری برای مقابله با 
اوضاع نابسامان حرفه مندی در رشته  معماری، فراموشی 
صورت مســئله نیست؟ و چرخه واهی آموزش تا آموزش 

در رشته معماری را به همراه نمی آورد؟

چرخه های واهی آموزش و ورک شاپ

معماری و انباشت سرمایه 
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